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«الکـی دور برنـدار... مـن چـی کار  ایلیـا موسـایی| افشـین داد زد:

کـرده ام؟ گناهـم می دونـی چـی بـوده؟ اینکـه خانـم خـرج 

چیتان پیتـان می خواسـته... افشـین خـان! بـدو پرداخـت کـن...

خانـم لبـاس فـلان می خواسـته، بـرای هـر مهمونـی یـه رنـگ و یه 

مدل، برای هر سفر یه مدل، برای هر مناسبت یه مارک، افشین 

خـان! بیـا پرداخـت کـن، افشـین خـان شـده حـمالِ خانـم، گنـاه 

«فقـط هوچیگـری بلـدی، همـه  مـن همیـن بـوده.» زن آرام گفـت:

اینـا رو حفـظ کـردی که تـو ایـن موقعیتـا بگـی، ولـی حقیقتـش 

اینـه که مـن هـر موقـع می رفتـم سـفر یا مهمونـی تـو بهـم خیانـت 

می کردی.» افشـین سـاکت ایسـتاده بود. نگاهش را از چشم های 

زن دزدیـده بـود و پشـت سر هـم هـوف می کشـید. زن همان طـور 

«مـن از همـه روابطـت خبر دارم. خیلی باید الاغ باشـی  آرام گفـت:

که اسـم همـه اینـا رو بـذاری آزادی و خوشـی. مـدام بهـم بگـی 

آزادم و خوشـی زده زیـر دلم، مـن اگـر آزاد بـودم به خاطـر پـول تـو 

این همه سـال سـکوت نمی کردم و چشـم روی کارات نمی بسـتم.

ایـن کجـاش آزادیـه؟! مـن حـالم از این زندگـی به هم خورده، این 

کجـاش خوشـیه؟ بعـد می شـینی اینجـا از بچـه حـرف می زنی؟! 

مـن خـودم تـوی گِل مونـدم، تـو بـا کارات ایـن زندگـی رو به لجـن 

کشـیدی بعـد فکـر کـردی این قـدر احمقـم که پـای یـک آدم دیگه 

رو به ایـن زندگـی باز کنـم؟!» افشـین همان جـا نشسـت.

«مـن بهـت خیانـت نکـردم.» زل زده بـود به یـک گوشـه. آرام گفـت:

«بس کـن دروغاتـو... یه مـدت هرشـب گوشـیتو چـک  زن گفـت:

می کـردم. می خـوای قصـه کدومشـون رو بـرات بگـم؟ نرگـس 

که به اسـم دوسـتیِ نزدیک تـر با مـن، سـعی می کـرد تـو رو قـاپ 

بزنه؟ یا نوشـین جون رو که توی مهمونی سـهیل و الهام حسـابی 

با هـم گـرم گرفتیـن و از همـون موقـع هرشـب به همدیگـه پیـام 

می دیـن؟ افشـین مـن دیگـه مغـزم نمی کشـه، سـعی نکـن من رو 

بـازی بـدی.» افشـین همان طـور زل زده، گوشـی اش را پـرت کـرد 

«همـه جیـک و پیکاتـون با هـم رو خونـدم، روی تخـت. زن گفـت:

چیـزی بـرای قایم کـردن از مـن نداری. چیزی هـم نمی تونی بگی 

که بـرام تازگـی داشـته باشـه. هربـار می رفتـم سـفر می دونسـتم 

کـی قـراره بیـاد تـوی خونـه م و چـه سـاعتایی و کجاهـا با کـی قرار 

داری بـرای خوش گذرونـی، ولـی یه چیـزی بهـم می گفت خرابش 

نکـن. مـردا از ایـن شـیطنتا تـوی آستینشـون دارن. تـو زندگیتـو 

خـراب نکـن، پـول که هسـت سـعی کـن خـوش باشـی و خـوش 

«ولـی خودتـم همچیـن علیه السـلام  بگذرونـی.» افشـین گفـت:

نبـودی... تنهایـی می رفتـی سـفر یا بـا دوسـتات که بـودی فقـط 

محـض تفریـح سـالم نبـود. می رفتـی که راحـت باشـی، منـم 

«منـم لجـن بـودم، از کثافت کاری هـای تـو خـبر دارم.» زن گفـت:

منـم یـه کثافتـی عیـن تـو...» افشـین از جاش بلند شـد و محکم زد 

تـوی صـورت زن. یک بـار دیگـر زد و یک بـار دیگـر... خـون ریخـت 

روی روتختـی. زن با تقـلا خـودش را خـلاص کرد و رفت پای پنجره 

ایسـتاد. موبایـل تـوی دسـتش بـود. دکمـه آن را زد.

«می افته گردن  «همـه اش ضبـط شـده...» پنجـره را باز کـرد؛ گفـت:

تـو... بـدی اش اینـه که تـوی جهنـم هـم بایـد تـو رو تحمـل کنـم.»

«نکـن احمـق.» زن لبه پنجـره نشسـت و مثـل یـک  افشـین داد زد:

غـواص خـودش را به عقـب انداخـت. افشـین خواسـته بود چیزی 

بگویـد که کلمـه تـوی دهانـش خشـکید. بلافاصلـه صـدای تلـپ 

بلنـدی آمـد. افشـین لـت پنجـره را باز کـرد و خـم شـد. آن پاییـن،

تـوی تاریکـی، زن تـوی پیـاده رو افتـاده بـود. خـون روی سـطح 

بتنـی پیـاده رو پخـش شـده بـود. یک نفـر داشـت به ایـن سـمت 

می دوید. افشـین پنجره را سریع بسـت و همان جا نشسـت. سرش 

را بـا دو دسـت گرفـت. چشـم هایش وق زده بـود. مـدام می گفـت:

«ای بمیـری زنیکـه دیوانـه... بمیـری از شرت راحت بشـم.» صدای 

همهمـه ضعیفـی از بیـرون می آمـد. افشـین بلند شـد و سراسـیمه 

لکه هـای خـون روی تخـت را ورانداز کـرد که لکه لکـه روی موکـت 

راه کشـیده بود و تا لبه پنجره می رسـید. اطرافش را مثل آدم های 

روانـی چشـم گردانـد. گوشـی را برداشـت، محکـم کوبیـد به دیـوار 

و بعـد حـس کـرد تمـام دنیـا دارد روی سرش خـراب می شـود.

پایان

۱۵۰کشف ۱۵۰کشف ۱۵۰قلم لوازم مسروقه
از مخفیگاه زوج معتاد

شـهرآرا| بیـش از صدهـا قلـم لـوازم مسروقـه از مخفیـگاه دو متهـم 

به سرقت در یکی از روسـتاهای شـمال شـهر مشـهد کشـف شـد.

در محل اختفای متهمان که زوجی گرفتار اعتیاد بودند،۱۵۰قلم 

انواع لوازم مسروقه شامل یک دستگاه موتورسیکلت، دودستگاه 

دوچرخـه، یخچال فریـزر، دسـتگاه جـوش، دسـتگاه دریـل، یازده 

دسـتگاه گوشـی تلفن همراه و قطعات خودرو کشـف شـده اسـت.

کلاهبرداری میلیونی با پیامک جعلی

از طریـق ارسـال پیامـک جعلـی مربـوط  شـهرآرا| متهمـی که 

به سـامانه ثنـا از یـک شـهروند مشـهدی کلاهـبرداری کـرده بـود،

شناسـایی و دسـتگیر شـد. متهم از طریق لینک جعلی، پیامکی 

«علیه شما در دادسرای عمومی و انقلاب شکایت  با این عنوان که 

شـده اسـت. بـرای مشـاهده مـتن شـکوائیه از طریـق لینـک زیـر 

۳۶۵ موفق به برداشـت ۳۶۵ موفق به برداشـت ۳۶۵میلیون ریال از حسـاب یکی  اقدام کنید.»

از شـهروندان شـده بود.

تریلر تینر در آتش

شـهرآرا|یک دسـتگاه خودرو تریلر حامل تینر و رنگ در شهرسـتان 

داورزن دچـار آتش سـوزی شـد. دلیـل ایـن حادثـه که در ابتـدای 

حـوزه اسـتحفاظی شهرسـتان داورزن به سـمت سـبزوار اتفـاق 

افتـاده، هنـوز نامشـخص اسـت. امـا تلفـات جانی نداشـته اسـت 

و علت دقیق آن در دسـت بررسـی اسـت.

۵شنبه
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۰۶ شــوال
شـــــماره ۳۹۲۶
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زندگی بخشی به ۴ نفر
سیرجانی| اهدای اعضای بیمار مرگ 

ه علوم پزشکی خبر مغزی در دانشگا

مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی 

چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد در تشریح جزئیات این خبر،

گفت: روز گذشته هزار و سیصدوچهارمین عمل 

اهدای عضو در بیمارستان منتصریه مشهد با 

موفقیت انجام شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: در این عمل جراحی 

ملیحه شمس، بیمار چهل وپنج ساله مرگ مغزی 

که در بیمارستان امام حسین (ع) تحت مراقبت های 

ویژه قرار داشت، پس از تأیید مرگ مغزی به واحد 

فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای 

دانشگاه مشهد معرفی و منتقل شد و با رضایت 

خانواده اش تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار 

گرفت.

وی افزود: کبد زنده یاد ملیحه شمس در بیمارستان 

منتصریه به پسر نوجوان شانزده ساله ساکن بجنورد 

اهدا و پیوند شد. قرنیه ها و قسمتی از پوست 

مرحوم ملیحه شمس به بانک چشم دانشگاه علوم 
پزشکی و بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع)

مشهد ارسال و به سه بیمار نیازمند به عضو اهدا 

و پیوند شد.

خانه خرابی در پی انفجار گاز
نی| نشت گــاز شهری در یک  آ قر

،خبر مشهد ر  د نی  مسکو ن  ختما سا

موجب انفجار و خسارت مالی فراوان 

به این آپارتمان مسکونی شد.

در پی اعلام خبری مبنی بر انفجار توأم با حریق در 

ساختمانی مسکونی واقع در بولوار طبرسی شمالی 

مشهد، بلافاصله تیم های اطفای حریق به همراه 

عوامل انتظامی در محل حادثه حاضر شدند.

با حضور مأموران مشخص شد که کانون حادثه،

ساختمانی دوطبقه است که به دلیل نشت گاز 

شهری منفجر و بخش هایی از آن تخریب شده است.

 شدت حادثه به یک دستگاه خودروسواری که 

مقابل این خانه پارک بود نیز خسارت وارد کرده 

است. عوامل ایستگاه هشتم آتش نشانی بلافاصله 

وارد عمل شده و ضمن ایمن سازی میدانی، حریق 

را مهار کردند.

جانشـین فرمانـده انتظامـی مشـهد دربـاره ایـن 

حادثـه گفـت: ایـن انفجـار در زمـان نبـود سـاکنان 

اتفـاق افتـاده اسـت و حـدود یک میلیـارد تومان به 

لوازم و تأسیسـات خانه خسـارت وارد شـده اسـت.

سرهنگ دهقانی از شـهروندان خواسـت که برای 

رعایـت نـکات ایمنـی در نصـب وسـایل گازسـوز 

بیشـتر دقـت کننـد تـا شـاهد چنیـن حوادثـی 

نباشـیم.

آخر خط

روی خط 
حادثه

ــی| مأمــوران کلانــتری امــام رضــا(ع)  مهــدی قرآن

ــر  ــی ب ــبری مبن ــروز خ ــداد دی ــاعت۴:۱۵ بام س

حضــور مــردی غریبــه در یــک آپارتمــان مســکونی 

ــان  ــه خیاب ــود را ب ــه خ ــد و بلافاصل ــت کردن دریاف

دانش غربی رساندند.

مــرد مشــکوک درحالی کــه در راه پله هــا 

به خواب رفتــه بــود، به محــض مشــاهده 

ــان  ــن آپارتم ــت بام ای ــمت پش ــوران به س مأم

فــرار کــرد و ســپس خــود را بــه پشــت بام چنــد 

خانــه کــه بــه همدیگــر راه داشــتند رســاند.

مجریــان قانــون کــه برایشــان مســجل شــده بــود 

فــرد فــراری ســارق اســت، بــه تعقیبــش پرداختنــد و 

پــس از بیســت دقیقه کنــکاش بــر روی پشــت بام 

ــل  ــه داخ ــخص را درحالی ک ــن ش ــه، ای ــد خان چن

کانــال کولــر آبــی یکــی از واحدهــا مخفــی شــده 

بــود، دســتگیر کردنــد.

متهــم ابتــدا حــاضر بــه همــکاری بــا مأمــوران نبــود؛

امــا همین کــه بــه کلانــتری۱۲ مشــهد انتقــال داده 

شــد و پــای میــز بازجویــی نشســت، لــب بــه بیــان 

حقیقــت گشــود. او کــه چندســالی اســت در دام 

ــه اش را  ــت، راز مجرمان ــده اس ــار ش ــاد گرفت اعتی

فــاش کــرد.

متهــم کــه چهــل ســال دارد، در اظهاراتــش گفت که 

پــس از اطمینــان از خالی بــودن یکــی از واحدهــای 

مجتمــع مســکونی موردنظــر وارد آن شــده اســت و 

ســه دســتگاه گوشــی تلفــن همــراه را کــه داخــل 

ــوده سرقــت کــرده اســت، مــدرک جرمــی  ــه ب خان

ــان  ــم در زم ــی مته ــی بدن ــوران در بازرس ــه مأم ک

دســتگیری به دســت  آوردنــد و ضمیمــه پرونــده اش 

کردنــد. ایــن ســارق سریالــی در ادامــه اعترافاتــش 

گفــت کــه خســتگی و خــماری بــر او چیــره شــده،

بــرای همیــن داخــل راه پلــه هــمان ســاختمان  بــه 

خــواب رفتــه اســت کــه مأموران سر رســیده و چرتش 

را پرانده انــد.

 بــه گفتــه سرهنــگ احمــد نگهبــان، رئیــس پلیــس 

مشــهد، متهــم ابتــدا حــاضر بــه همکاری بــا مجریان 

قانــون نبــود؛ امــا در رویارویــی بــا ادلــه پلیــس ضمن 

اقــرار بــه جرمــش، بــه ارتــکاب ۱۰فقــره سرقــت از 

آپارتمان هــای مســکونی واقــع در هســته مرکــزی 

شــهر اعــتراف کرده اســت.

ــرد: ــان ک ــهد بی ــی مش ــد انتظام ــام ارش ــن مق ای

متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل 

قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد و تحقیقات 

مأمــوران مــا بــرای کشــف دیگــر جرائــم احتمالــی 

ایــن شــخص ادامــه دارد. گوشــی های کشف شــده 

نیــز بــه صاحبــش بازگردانــده شــد.

خبر

محمدجواد ابوعطا

  لباس راه راه آبی زندان 

.گزارش ر مـی زد بـه تنـش زا

یک مـاه اسـت کـه تـاوان 

یک لحظـه عصبانیتـش 

را پـس می دهـد و تمـام طـول عیـد را در 

زنـدان بـوده اسـت. هـر چنـد کـه هنوز اول 

راه اسـت و خـودش خـوب می دانـد کـه 

قصـاص، خواسـته اصلـی خانـواده مقتول 

اسـت. او بـرای بازسـازی صحنـه جـرم بـه 

خیابـان خلج۳۵منتقـل شـده بـود و تمـام 

جزئیـات آن غـروب شـوم را مقابـل بازپرس 

جنایـی مشـهد بازگـو کـرد تـا هیـچ نقطـه 

ابهامـی در ایـن پرونده باقی نماند.

از اظهاراتـش برمی آمـد کـه بـا هـم رفیـق 

، ولـی تـا بخواهیـد بـا هـم  نـد نبوده ا

کاردوپنیـر و دشـمن بوده انـد، از آن هایـی 

کـه سـایه هـم را بـا تیـر می زده انـد. دقیقـا 

مشـخص نیسـت ریشـه اختلافاتشـان 

چـه بـوده اسـت، چـون آن قـدر بـا هـم 

در زمان هـای مختلـف بگومگـو کـرده و 

دسـت به یقه شـده اند کـه نه تنهـا آمـارش 

از دستشـان خـارج شـده، بلکـه هـر بـار 

گرهـی جدیـد بـه ایـن اختلافـات  اضافـه 

شـده اسـت.

اواخر اسفند؛ نزدیکی های غروب

اواخر اسـفندماه، همان روزهایی که همه 

در تکاپـوی رسـیدن بـه سـال نـو بودنـد،

ایـن دو مـرد جـوان به دلایـل نامشـخصی 

بـاز هـم رودرروی هـم قـرار می گیرنـد. از 

صبح که درگیری لفظی شـان شروع شـده 

بـود تـا عـصر، چندبـار با هم زدوخورد کرده 

بودنـد و هربـار افـرادی آن هـا را از یکدیگر 

جـدا کـرده بودند.

خورشـید که در سراشـیبی کوه افتاده بود،

مـرد جـوان فکـر می کـرد همه چیزتمـام 

شـده اسـت و در حال اسـتراحت در منزل 

بـود کـه صـدای لفاظی هایـی بـه گوشـش 

رسـید. مـادر و خانـواده اش هـم در خانـه 

بودنـد. کمـی کـه گـوش تیـز کـرد صـدا بـه 

گوشـش آشـنا آمد و متوجه شـد که سلمان 

برگشـته اسـت و انگار دسـت بردار نیست.

بـا درخواسـت مـادرش قصـد نداشـت کـه 

بـه کوچـه بـرود، امـا الفاظـی کـه از دهـان 

سـلمان خـارج می شـد، چنـان رکیـک و 

زشـت بـود کـه او را بـه اوج قلـه عصبانیـت 

رسـاند. بـه گفتـه خـودش «نمی دانسـتم 

چـه می کنـم. چنـان عصبانـی بـودم کـه 

نفهمیـدم چطـور چاقـو را از آشـپزخانه 

برداشـتم و بـه کوچـه رفتـم.»

سرخ تر از غروب

متهم به قتل، با شتاب به کوچه آمده و در 

کمتر از چند ثانیه با سـلمان دسـت به یقه 

شده اند و دقایقی بعد درحالی که سلمان 

در خـون خـود می غلتـد، تـازه متوجـه 

می شـود کـه عصبانیـت چشـم هایش را 

کـور کـرده و او چاقـو را تـا دسـته بـه قلبـش 

فروکرده است.

کوچه سرخ تر از رنگ غروب بود که دعوا 

یک طرفه شده و کوچه مملو از خون سلمان 

شده بود چرا که سلمان روی زمین دست وپا 

می زد. تلاش برای نجات جان او نیز مؤثر 

نیفتاد و این گونه مرد جوان لقب قاتل را 

برای خود انتخاب کرد.

من عصبانی بودم

متهم به قتل در بازسازی آنچه مقابل خانه 

مادری اش رخ داده بود به مقام قضایی 

فقط  و  شتم  ا ند قصد کشتن  گفت که 

عصبانی بودم. من وقتی فحش های او را 

که مقابل مادرم می داد شنیدم، اختیارم 

را ازدست دادم و قصد کشتنش را نداشتم.

هر چند پشیمانی سودی نداشت؛ اما او از 

اقدامش پشیمان بود و بارها این موضوع را 

در لحظاتی که چگونگی چاقوزدن به مقتول 

را بازسازی می کرد، به زبان آورد. درنهایت 

با دستور قاضی محمود عارفی راد، بازپرس 

ویژه قتل، پایان بازسازی اعلام شد و پرونده 

برای ادامه بررسی ها به دادسرا منتقل شد.

عصبانی بودم نمی  خواستم او را بکشم
مردی که در منطقه خلج، هم  محله  ای  اش را با چاقو کشته بود، صحنه جرم را بازسازی کرد
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

دستگیری سارق خوش خواب در کانال کولر


